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Abstract 

According to the “Agent by Satisfaction” (Fāʿil bi’l-Riḍā) theory, God brought the 

“world of existence” into being through the “illumination of light,” and the external forms 

of beings are identical with His detailed knowledge, while prior to creation, the knowledge 

of the Aseity (Wājib al-Wujūd) concerning things exists as undifferentiated knowledge. 

Suhrawardī’s view in this regard can be divided into two parts. The first part concerns the 

state after creation, wherein the Master of Illumination (Shaykh al-Ishrāq) conceives the 

relation between the Aseity and the created entities as an illuminative relation (iḍāfa 

ishrāqiyya), meaning that God knows all beings in their own domains through this 

illuminative connection. This part of Suhrawardī’s view finds support in the narrations 

of Imam ʿAlī (a.s.). The second part, which pertains to the state before creation, is 

problematic, since Suhrawardī considers God’s pre-creational knowledge to be 

“undifferentiated” (ʿilm ijmālī). This, however, implies a deprivation of the Divine Essence 

from “detailed knowledge” (ʿilm tafṣīlī) of the existents—whereas the very foundation of 

Divine agency and creative activity rests upon pre-creational knowledge. In the narrations 

of Imam ʿAlī (a.s.), this part of Suhrawardī’s theory is subject to criticism because the 

narrations: (1) affirm that the object of God’s single, essential knowledge prior to creation 

encompasses all things in a detailed manner; (2) emphasize that Divine knowledge does not 

increase after the creation of beings; and (3) assert that the creation of beings does not take 

place based on newly occurring knowledge. Taken together, these three groups of 

narrations indicate that the form of knowledge and agency Suhrawardī attributes to God is 

unbefitting of the rank of the Aseity. The present study employs the method of istinbāṭ 

(inference and deduction) and istiẓhār (textual elicitation) in analyzing the narrations of 

Imam ʿAlī (a.s.), and uses an analytical-rational approach in comparing and evaluating the 

Fāʿil bi’l-Riḍā theory with those narrations. Overall, the conception of Divine knowledge 
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and agency that Suhrawardī posits for the Aseity, based on his philosophical foundations, 

contains deficiencies and is not worthy of the exalted station of the Divine Essence. 
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 1 (عفي ضوء روايات الإمام عليّ)« نظرية الفاعل بالرضا»نقد ودراسة 

 محسن رضائي استخرویة

 neveshtar1360@gmail.com ، قم، إیران.)ع(جامعة باقرالعلوم

 الملخصّ

، وأنّ الصور «إشراق الًور»بواسطة « عالم الوجود»، فإنّ الّه سبحانه وتعالل قد أوجد «الفاعل بالرضانظرية »بحتب 
الخارجيةّ للكائًات هي عين علمه الدفصيليّ بها، وأنّ علم الواجب تعالل بالأشياء قبل الإيجاد هو علم إجماليّ. وتًقتأم 

يدعلقّ بما بعد الإيجاد، حيث يرى شيخ الإشأراق أنّ العلًقأة بأين هذه الفكرة عًد التهروردي إلل قتمين: القتم الأوّل 
الواجب تعالل والأشياء هي علًقة إشراقيةّ، بمعًل أنّ الّه يدرك جميع الأشياء في سواطًها بإضافة إشراقيةّ. وهأذا القتأم 

علقّ بما قبل الإيجأاد، وهأو سوضأع (. أسّا القتم الثاني سن نظريدّه فيدعسن نظريةّ التهروردي سؤيَّد بروايات الإسام عليّ)
إشكال؛ لأنّ التهروردي يعدبر العلم قبل الإيجاد علمًا إجماليًّا، الأسر الذي يؤدّي إلل حرسان ذات الواجب الوجأود سأن 

بالموجودات، سع أنّ أسا  الفاعليةّ الإلهيةّ يرتكز علل العلم التأابق للإيجأاد. وفأي روايأات الإسأام « العلم الدفصيليّ »
. تعدبر سدعلقّ العلم الواحد الذاتيّ قبل الإيجاد جميأع 1(، يًُدقد هذا القتم سن نظرية شيخ الإشراق؛ لأنّ الروايات: ع)عليّ 

. وتقرّر أنّ خلق الأشياء لا يقع بًأاءً علأل 3. تؤكدّ أنّ العلم الإلهي لا يزداد بوجود الأشياء، 2، «تفصيليةّ»الأشياء بصورة 
الثلًث سن الروايات ترى أنّ العلم والفاعليةّ اللذين يطرحهما شيخ الإشراق لّه تعالل لا يليقان علم حادث. وهذه الطوائف 

بمقام الواجب الوجود. وقد اعدمد هذا البحث في الدعاسل سع روايات الإسام عليّ)ع( علل سًهج الاسأدظهار والاسأدًبا ، 
. وخلًصأة القأول إنّ عقليًّا -الروايات، اتبّع سًهجًا تحليليًّا وفي سرحلة الدحليل والمقارنة بين نظريةّ الفاعل بالرضا وتلك

العلم والفاعليةّ اللذين يطرحهما شيخ الإشراق للواجب تعالل علل أسا  سبانيه الفلتأفيةّ، يًطويأان علأل نأواقص ولا 
 .يبلغان ستدوى الكمال اللًئق بمقام الواجب الوجود

 
الواجب الوجود، شيخ الإشراق، نظريةّ الفاعل بالرضا، العلم قبل الإيجاد، العلأم الإسام عليّ)ع(،  الكلمات المفداحية:
 .بعد الإيجاد، الفاعليةّ
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 1 )ع(از منظر روايات امام علی« نظريه فاعل بالرضا»نقد و بررسی 

 محسن رضایی استخروئیه

 neveshtar1360@gmail.com، قم، ایران. )ع(دانشگاه باقرالعلوم

 دهیچک

ایجاد نموده و صور خارجی موجودات، همران « اشراق نور»را با « عالَم هستی»، خداوند «نظریه فاعل بالرضا»طبق 
باشد. ایرن اندیشره ترهروردی   عالی به اشیاا به صورت علم اجمالی می علم  فصیلی اوتک و قبل از ایجاد، علم واج 

 عرالی برا اشریاا را  تک که شیخ اشراق رابطره برین واج شود: بخش اوّل مربوط به بعد از ایجاد ا‎به دو بخش  قسیم می
یابد. ایرن بخرش از دیردگاه ‎داند، یعنی خداوند به همه اشیاا در موطن خودشان با اضافه اشراقی علم می‎رابطه اشراقی می

اتک. بخرش دوم دیردگاه شریخ اشرراق مربروط بره قبرل از ایجراد اترک کره  )ع(تهروردی مورد  ایید روایات امام علی
علرم »الوجود از  دانرد و ایرن امرر منجربره فقردان ذات واجر ‎می« اجمالی»اشکالا ی دارد؛ زیرا او علم قبل از ایجاد را 

در روایرات امرام  گرردد.‎که اتاس فاعلیّک خداوند، به علم پیش از ایجاد برمی‎شود؛ در حالی‎به موجودات می«  فصیلی
ق علمِ واحد و ذا یِ قبل از ایجاد را، همره 1این بخش از نظریه شیخ اشراق قابل نقد اتک؛ چراکه روایات:  )ع(علی . متعلَّ

کید دارند که با ایجاد اشیاا، علم الهی افزایش نمری2دانند، ‎می«  فصیلی»اشیاا به صورت  . آفررینش اشریاا، 3یابرد، ‎.  ت
گیرد. مجموع این ته دتته از روایات، علم و فاعلیّتی را که شیخ اشراق بررای خداونرد ‎ورت نمیبراتاس علم حادث، ص

دانند. رو  پژوهش حاضر در مواجهه با روایات حضرت، رو  اترتظهار ‎ عالی نمی کند، شایسته مقام واج ‎مطرح می
عقلری عمرل شرده  -آنها نیز، به شیوه  حلیلیو اتتنباط اتک و در مرحله  جزیه و  حلیل و مقایسه دیدگاه فاعل بالرضا با 

کند، نواقصری دارد و ‎الوجود مطرح می اتک. در مجموع، علم و فاعلیّتی که شیخ اشراق با مبانی فلسفی خود برای واج 
  عالی نیسک. شایستۀ مقام واج 

 

یجاد، علم بعد از ایجراد، ، واج  الوجود، شیخ اشراق، نظریه فاعل بالرضا، علم قبل از ا)ع(امام علی‌:ها‌دواژهیکل
 فاعلیک.
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 . مقدمه 1

از اهمیّرک « علّرک فراعلی»در فلسفۀ ات می از میان علل چهارگانره )مرادی، صروری، فراعلی، غرایی(، 
ای از معالیل اترک )مصرطفی و ‎ای برخوردار اتک؛ چون اصل و ایجادکنندۀ معلول واحد و یا تلسله‎ویژه

رو، نقش فاعل در نظام هسرتی بسریار  از این 1(.195، ص1388، ق؛ اردتتانی و کوچنانی1380همکاران، 
ذکرر « فاعرل»طور کلّی در فلسفه، هشرک قسرم  اتاتی اتک و بدون آن، علیّک، مصداق کاملی ندارد. به

؛ 226-220، ص2، ج1981؛ صرردرالدین شرریرازی، 406  ، ص2، ج1384شررده اتررک )ترربزواری، 
اتک که  وت  شیخ اشرراق مطررح « فاعل بالرضا»ا، (؛ یکی از آنه40-39، ص2ق، ج1428طباطبایی، 

شده اتک. براتاس  عریف ایشان، فاعل بالرّضا فاعلی اتک که اراده و علم به فعلرش دارد و علرم او بره دو 
طوری کره علرم بره ذات، علرم بره معلرول را  . علم قبل از ایجاد فعل، که اجمرالی اترک. بره1گونه اتک؛ 

علم بعد از ایجاد فعل، که  فصیلی اتک و عین فعرل اترک. مثرال بررای  .2صورت اجمالی درپی دارد.  به
کند که قبل از ایجاد این صرور، چرون ‎فاعل بالرضا، انسانی اتک که صور خیالی را در ذهن خود ایجاد می

به ذات خود علم دارد پس علم اجمالی به آن صور هم دارد و بعد از ایجاد صور، علم  فصیلی بره آنهرا دارد 
نروع »علم  فصیلی، عین آن صور اتک. ف تفه، علّک فاعلی و اقسرام آن را بررای شرناخک و  بیرین  و این

اند. فاعلیک الهی از مسائل مهم فلسفی اتک که ار براط  نگرا نگی برا ‎مطرح کرده« الوجود فاعلیک واج 
و حقیقرک علّرک مباحثی از قبیل: کیفیک خلق عالم، علم قبل و بعد از ایجاد، نظام ربروبی، غایرک عرالم 

شود. به همین جهک، مکا ر  ‎شدن این مباحث می  غایی دارد و حل مسئلۀ فاعلیک خداوند، باعث روشن
انرد و ‎مختلف فلسفی و حتّی ک می برای  بیین فاعلیّک واج   عالی،     فلسفی و ک می فراوان نموده

 عرالی را فاعرل بالقصرد  لّمرین، واج اند. متک‎هرکدام، در این زمینه دیدگاهی مخصوص به خود ارائه کرده
دانند؛ شریخ اشرراق نیرز برا ردّ نظریره مشّراا، ‎دانند؛ مشّائین با مبانی فلسفی خود، او را فاعل بالعنایه می‎می

داند؛ حکمک متعالیه هرم، براتراس مبرانی وجرودی و اترتنباط از ‎فاعلیّک الهی را از نوع فاعل بالرّضا می
 اتک.« بالتّجلّی»عرفانی، معتقد اتک که فاعلیک خداوند از نوع های ‎متون دینی و آموزه

رهروردی آن « فاعرل بالرضرا»در این راتتا، پژوهش حاضر درصدد اترک دیردگاه  را ‎را، کره حکریم تع
مرورد  )ع( عالی از این قبیل اتک، از منظر روایات امام علی مطرح نموده و معتقد اتک که فاعلیّک واج  

الوجود و مسائل مرر ب   دهد که مسئلۀ واج ‎نشان می )ع(ها در روایات امام علی‎رتیبررتی قرار دهد. بر
 عرالی برا  با آن مانند: نحوۀ فاعلیّک او، کیفیّرک آفررینش عرالم، علرم قبرل و بعرد از ایجراد، رابطرۀ واج 

براره متعددنرد و  دهند. روایرات حضررت در این‎مخلوقات، بیشترین تخنان فلسفی حضرت را  شکیل می
                                                                 

اند، به معنای مبدأ وجود و اعطااکننرده آن اترک:  . فاعل حقیقی در فلسفه و علم الهی همانگونه که ف تفه  صریح کرده1
رف الالهیینفالفاعل بالحقیقة، مبدأ » ه کما فی عع فیدع  (.213، ص2، ج1981)صدرالدین شیرازی، « الوجود و مع

https://pwq.bou.ac.ir/
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کنند؛ امّا در مجمروع،  صرویری کامرل و روشرن از ‎هرکدام جهتی از جهات فاعلیّک و علم الهی را بیان می
نمایند و با بیان حقیقک فاعلیّک او، بسیاری از شبهات و  صوّرات اشرتباه را ‎ عالی را ارائه می فاعلیّک واج 

ن  وصریف بایرد دیرد کره دیردگاه فاعرل کنند. برا ایر‎برطرف نموده و نظرات ناصحیح را در این زمینه ردّ می
میزان این اندیشه منطبق برا روایرات  بالرضا در مقایسه با روایات حضرت در چه جایگاهی قرار دارد   ا چه 

هرا، ‎الوجود را نشان دهرد  در پاترخ بره ایرن پرترش حدّ قادر اتک فاعلیّک واج   حضرت اتک و  ا چه
ن مسئله مطرح شده و اندیشه فاعل بالرضا از منظر آنهرا بررتری پیرامو )ع(روایات مختلفی از امیرالمؤمنین

شود. رو  مورد اتتفاده در مواجهه با این روایات، اتتنباطی و اتتظهاری اترک و در مرحلرۀ  جزیره و  می
شردن دیردگاه شریخ  عقلی اتک. برای روشن -شکل  حلیلی  حلیل و مقایسۀ دیدگاه فاعل بالرضا با آنها، به

 شود.‎اقدام می )ع(به  بیین آن پرداخته و تپس، به نقد و بررتی آن از منظر روایات امام علیاشراق، ابتدا 

 . تبیین دیدگاه فاعل بالرضّا2

اترک. اتراس ایرن « فاعرل بالرضرا» عالی در نظام معرفتی شیخ اشراق و  ابعین آن از قبیل  فاعلیّک واج 
بتنی اتک و در  حلیرل بسریاری از مسرائل، ازجملره مسرئلۀ علرم و « اشراق»و « نور»دتتگاه فلسفی بر  مع

گونه کره ‎کنند: همان‎ه  بیین میبرند. آنان اندیشۀ خود را اینگون‎ عالی نیز، از این اصل بهره می فاعلیّک واج 
او  کند و علم  فصریلی‎های خیالی را در نفس خویش به اضافه اشراقی نفس به آنان ایجاد می‎انسان صورت

به این صوَر، همان وجود آنها در پیشگاه نفس اتک و علم اجمالی او به آنها، در مر بۀ پیش از ایجراد صروَر 
 عالی عرالَم هسرتی را برا اشرراق نرورِ  طور نیز واج  شود؛ همان‎ بع علم او به ذات خویش حاصل می و به

صَرفَحاتع »ای که صور خارجیِ موجودات، همان علرم  فصریلی او اترک: ‎گونه خود ایجاد نموده اتک؛ به
 عالی به ذات خرویش علرم دارد،  و قبل از ایجاد نیز، چون واج  «الأعیان عند اللهِ کصَفَحاتِ الأذهان عندنا

، به اشیاا نیز علم اجمالی دارد. شیخ اشراق که مکت  اشراقی خود را در مقابرل حکمرک مشّرائیان  بع آن به
 عالی نیز نظریۀ فاعلیّرک آنران  پرداخک، دربارۀ فاعلیّک واج ‎بنا نهاد و در بیشتر موارد به نقد حکمک آنان 

پرردازد: ‎باره می‎یاد اشراقی خود در اینپذیرد و پس از نقد و ردّ نظریۀ فاعل بالعنایه مشاا، به  تتیس بن‎را نمی
ره بالأشریاا » فاذن، الحقُّ فی العلم قاعدةع الاشراق و هو أنّ علمه بذا ه هو کونه نوراً لذا ه و  اهراً لذا ه و علمع

ها  اهرةً له )علری تربیل الحضرور الاشرراقی( امّرا بتنفسرها )کتعیران الموجرودات مرن المجررّدات و  کونع
قا ها )کصور الحوادث الماضریة و المسرتقبلة( ... و ذلر  )أی علمره بالأشریاا( اضرافة المادّیات( أو متعلّ 

)لکونه عبارةً عن  هور الأشیاا له و  هور الشّیا للشّیا اضافة یحصل لأحردهما بالنّسربة الری ا خرر( ... 
)شریرازی،  1«راً فری ذا رهفاضافته الی کلّ  اهر  له ابصارٌ و ادراکٌ له و  عدّدع الاضافات العقلیّة لایوج ع  کثّر

                                                                 

 عالی(، قاعده اشراقیه اتک و آن اینکه علم خداوند به خویش، )بره دلیرل( نرور برودن و  تخن( حق در علم )واج . »)1
برای حرق اترک ... و علرم او بره   اهر بودن برای خود اتک، و علم او به اشیاا، همان  هور اشیاا و یا متعلّقات آنها،
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 عالی نورالأنوار اتک که نوری بر ر از آن نیسک و چرون  (. در این دیدگاه شهودی، واج 350، ص1383
الوجود  تازد، پس، واجر ‎ویژگی نور آن اتک که خود برای خویش آشکار اتک و دیگران را نیز آشکار می

خرود،  1شوند. او با اضافه اشرراقی‎ب  او آشکار میت نیز برای خویشتن آشکار و معلوم اتک و دیگران نیز به
آفریند و  مامی موجودات با اصل وجود خویش نزد او حضور دارند و حقیقک علم، چیزی جرز ‎اشیاا را می

الوجود بروده و  همین حضور و آشکاری نیسک. بنابراین، حقایق خرارجی موجرودات، همران علرم واجر 
 2صحنۀ گیتی، دفتر علمی او اتک.

 نقد و بررسی دیدگاه فاعل بالرضّا. 3

 عالی بسیار خو  پیش آمد؛ چراکه رابطۀ برین علّرک و معلرول را  شیخ اشراق در با  فاعلیّک و علم واج 
، به رابطرۀ اشرراقی  یییرر داد و معلرول را نره بره 3از رابطۀ اتتق لی و  باینی که در حکمک مشّاا مطرح بود

کنرد، ار براط ‎در نظام معرفتی که شیخ اشراق پیشنهاد مری»داند: ‎ی میجعل جاعل، بلکه به اشراق نور فوقان
میان عالِم با خارج از خود، ار باطی حضوری و اشراقی اتک. به بیان دیگر، علم به شیا خرارجی و مرادی 

شود و اتاتراً چنرین نیسرک کره شریا خرارجی، معلروم برالعرض و ‎از رهگذر صورت ذهنی حاصل نمی
ذّات باشد؛ بلکه معلوم بالذّات، همان شیا مادی خارجی اترک کره فرردِ عرالِم، صورت ذهنی، معلوم بال

 تازد. ... )با ایرن  حلیرل(، خردای تربحان بره  مرامی اشریاا‎ار باطی حضوری و شهودی با آن برقرار می
یابد؛ )لذا( علم اشراقی حق نسبک بره اشریاا در مقرام فعرل ‎ای اشراقی علم می‎در موطن خودشان با اضافه

 گردد که تخن دقیقی اتک و پیش از شریخ اشرراق، چنرین  حلیلری دربرارۀ علرم حرق تربحانه‎یک می ثب
رود. ... اینگونره  حلیرل و  بیرین از علرم ‎شرمار مری هرای ترهروردی به‎وجود نداشک و این امر از نوآوری

آن کرریم آمرده کند. مثً  اینکه در قرر‎خداوند، بسیاری از مسائل نظری و فلسفی را در مورد الهیات حل می
مرا»که:  رَکع (؛ در 1)مجادلره، « شرنود‎؛ خدای متعال تخن گفرتن شرما را برا یکردیگر مریو اللهع یسمعع  حاوع

                                                                                                                                                       

اشیاا، اضافی اتک ... بنابراین، اضافه حق  عالی به هر چیزی که برای او  اهر اتک، همان ابصار و ادراک آن چیز )از 
 «.توی حق( اتک

. اضافه اشراقی با اضافه مقولی متفاوت اتک. در اضافه مقولی دو طرف مفهوم اضافه، دو موجود مسرتقل و جردا از هرم 1
بوّت»هستند، مانند مفهوم اضافی   که  حقّق آن وابسته به وجرود پردر و پسرر یعنری دو طررف مفهروم اضرافی ابروّت « اع

 در خارج اتک. اما در اضافه اشراقی، دو طرف اضافه دو موجود مستقل و جدای از هم نیستند بلکه ی  طررف اضرافه
کند. این رابطه ایجرادی را رابطره اشرراقی ‎را ایجاد می )علّک( به تب  موجودیّکِ خاصی که دارد، طرف دیگر )معلول(

شود و این گونه نیسک که معلول از قبل موجود بوده باشد ترپس ‎نامند چون به محض اشراق علّک، معلول ایجاد می‎می
 علّک به آن اضافه شده باشد.

 ؛ همراه با دخل و  صرّف.258-255، ص2، ج 1388. برگرفته از: خرمیان، 2
 (.257  ، ص1ق، ج1428)ابن تینا، « بالفاعل، العلّةع التی  فیدع وجوداً مبایناً لذا ها و. »... 3
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دتتگاه اشراقی قابل  بیین فلسفی و عقلی اتک که خداوند چگونه با آن مقام احدیّک خرود )و برا آن مر بره 
، 1389پنراه،  )یزدان« کند )و به آن علرم دارد(‎عالی(، هرکاری را از طرف بندگان در موطن آنها مشاهده می

هرای عرفرانی دارد،  وتر  حکریم ‎(. این بخش از دیدگاه تهروردی که ریشه در آموزه109-102، ص2ج
برر پرذیر  ایرن دیردگاه،  نامدار بعد از خود، یعنی صدرالمتتلّهین نیز مورد قبول واقع شد. م صردرا ع وه

نیز احادیرث فراوانری وجرود  )ع(در میان روایات امام علی 1امه نموده اتک.براهینی نیز در آثار خود بر آن اق
 شوند.‎کند؛ در ادامه این روایات در دو محور مطرح می‎دارد که این بخش از دیدگاه شیخ اشراق را  تیید می

 تک موجودات . تعلقّ علم بعد از ایجاد، به تک3-1

 عرالی  کنیم که نا ر به علم فعلی جزئی حضوری واج ‎یعنوان نمونه دو روایک را ذکر م در این قسمک، به
 گیرد:‎   موجودات  علّق می‎دهد که علم خداوند در مقام فعل،  فصیلی اتک و به   ‎اتک و نشان می

ییّره زمانٌ و لایحویه مکانٌ و لایصفه لسانٌ و لایعز  عنره عرددع قطرر المراا و لا ( »1 لایشیله شتنٌ و لایع
توافی الّریح فی الهواا و لا دبی  النّمل علی الصّفا و لا مقیل الرذّرّ فری اللّیلرة الظّلمراا. نجوم السّماا و لا 

 (.178الب غه، خطبه ‎)نهن 2«یعلم مساق  الأوراق و خفیّ طرف الأحداق
حو  فی الفلوات و معاصی العباد فری الخلروات و اخرت ف النّینران فری البحرار ( »2 یعلمع عجینَ الوع

م الماا بالرّیاح العاصفاتالیامرات و     (.198الب غه، خطبه  )نهن 3«طع
انرد کره علرم ‎در دو روایک مذکور، اشیاا و افعال خارجی به شکل متکثّر و جزئری ذکرر شرده  وضیح:

 عرالی در مقرام فعرل دارد و نشران  الوجود به آنها  علّق گرفته اتک. این نکته حکایک از علرم واج  واج 
شود و در موطن خود اشریاا بره آنهرا ‎جزئی شده و به  عداد اشیاا، متعدد و منتشر میدهد که علم الهی، ‎می

 ر  موجرودات  علّرق ‎گیرد. البته با وجود اینکه علم خداوند در مقام فعل، جزئی شرده و بره  ر ‎ علّق می
لایشریله »د: دار‎گیرد؛ امّا همانگونه که در روایک اول آمده اتک، هیچ شتنی او را از شتن دیگر براز نمری‎می

گویرد، علمری اترک ‎طرور کره شریخ اشرراق مری‎دهد که علم خداوند، همران‎این ویژگی نشان می«. شتنٌ 
حضوری و نه حصولی. چون در علم حضوری، وجود اشیاا در نزد عالِم حاضر اتک و نره صروَر آنهرا؛  را 

                                                                 
 (.174، ص1388)صدرالدین شیرازی، ...« أنّ علمَهع  عالی بوجود الأشیاا هو عینع وجودها ببرهان  عرشی  . »1
کند و هیچ مکانی او را ‎گرگونی ایجاد نمیدارد و گذشک زمان در او د‎هیچ شتنی خداوند را از شتن دیگر بازنمی».  رجمه: 2

ها از او مخفی اتک و نه تتارگان آتمان و نه  گیرد و هیچ زبانی قدرت وصف او را ندارد و نه  عداد قطرات آ ‎دربرنمی
های تخک و نه اترتراحتگاه مورچگران ریرز در ‎برد و نه حرکات مورچگان بر تنگ‎ذرّات خاک که باد آنها را به هوا می

گراه ‎ی  اری ، هیچ ی  از او مخفی نیسک. خدا از مکان ریز  برر  درختران و حرکرات مخفیانره چشرمها‎ش  هرا آ
 «.اتک

ها و رفک و آمد ماهیان را در ‎گاه‎ها و گناهان بندگان را در خلوت داند نعره حیوانات وحشی را در بیابان‎خدا می».  رجمه: 3
 «.های تخکها را بر اثر باد دریاهای ژرف و به هم خوردن آ 
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ی، اشریاا اشرراقات و  وجه به ی  صورت علمی، عالِم را از صورت دیگر بازدارد. در واقع در علم حضرور
 شؤون خود عالِم هستند و علم به شؤون، یعنی حضور آنها در نزد عالِم و شهود آنها  وت  عالِم.

الوجود را در مقام فعرل،  علم مطلق واج  )ع(در روایک شریف دیگری نیز مانند دو روایک تابق، امام
   موجودات،  علّرق دارد و او از  مرام ‎ دهند که علم او به  ‎فرمایند و نشان می‎به شکل  فصیلی بیان می

تخرافتین و »دهد، مطّلع اتک: ‎حوادثی که در عالم رخ می ضرمَرین و نَجروی المع عالم السررّ مرن ضَرمائرِ المع
فرون و مرا ضَرمنتهع أکنرانع القلرو  و غیابراتع  خواطر رَجمِ الظّنون و عقد عَزیماتِ الیَقین و مسارق ایماضِ الجع

یو  و ما أصیک لِا  تراکمها الیع رور قطر السحا  فی مع یوم و مت حمها و دع تتراقِه مصائخ الأتماع ... و ناشئة الیع
ریولها و عروم بَنرات الأرض فری کثبران الرّمرال و مسرتقرّ ذوات  یولها و  عفو الأمطارع بسع و ما  سفی الأعاصیرع بذع

را شناخی  الجِبال و َ یرید ذواتِ المنطق فی دیاجیر الأوک أودعته( الأصردافع  –ار و ما أوعبته )أوعته الأجنحة بذع
 عرالی از  مرام جزئیّرات،  رغرم اینکره واج ‎(. علی91 الب غه، خطبه )نهن 1«و حضنک علیه أمواجع البِحار

طرور کره حضررت در ادامرۀ روایرک ‎لحظه به لحظه با خبر اتک، امّا ایرن علرمِ گسرترده و فراگیرر، همران
لفةٌ ‎»همراه ندارد:  تی برای او بهگونه تختی و مشقّ ‎فرمایند، هیچ‎می ایرن عبرارت کره «. لم یلحقهع فی ذل  کع

نکره در تیاق نفی اتک، عام اتک؛ بنابراین، حتری ترختی حضرور صرورت علمری شریا را هرم شرامل 
 ر    عالی به اشیاا، علم حصرولی نیسرک کره قررار باشرد صرورت علمری    شود. یعنی علم واج ‎می

 عرالی بردون  د  ا از طریق آنها، به موجودات علرم پیردا کنرد؛ بلکره واج موجودات را نزد خود حاضر کن
هرگونه تختی و مشقّتی )ازجمله حضور صور اشیاا(، به همۀ موجودات علم دارد، چون اشریاا، اشرراقات 

 کند.‎او هستند و او با اضافۀ اشراقی به آنها علم پیدا می
لفةٌ و لا اعترضتهع فی حفظِ » ما ابتَدَعَ من خَلقِهِ عارضةٌ و لا اعتور هع فی َ نفیرذِ الأمرور و  لم یَلحقهع فی ذل  کع

بنابراین علم الهی، حضوری اتک و معلومات در خارج، با وجرود خرود  2.«َ دابیر المَخلوقین مَ لةٌ ولا فترةٌ 
)و نه با ماهیک و صورت علمی خود(، نزد او حاضرند چون همگی معلول او هستند و معلرول، نره مسرتقل 

                                                                 

گویند و از آنچره کره در فکرهرا بره واترطه گمران ‎.  رجمه: خداوند از اترار پنهانی افراد و از نجوای آنان که آهسته تخن می1
ها خارج ‎لای پل  های رمزی چشم که از لابه‎شوند و از نگاه‎هایی که با یقین، محکم می‎ها و عزم‎کند و از  صمیم‎خطور می

ها قرار دارد و از اموری که پشک پرده غیر  پنهران اترک و از آنچره کره  های دل‎از آنچه در مخفیگاهشود، آگاه اتک. او ‎می
های بارانی که ‎پیوندد و از قطره‎آورد و به هم می‎شنوند، آگاه اتک. او از آنچه ابرها را بوجود می‎ها مخفیانه می‎های گو ‎پرده

برنرد و از ‎ها با تی   خود، آنها را از برین مری‎دارند و باران‎روی زمین برمی بارند و از آنچه گردبادها از‎از ابرهای متراکم می
هرای ‎هرا قررار دارد و از نیمره‎فرورفتن و حرکات حشرات زمینی در میان انبوه شن و ماته و از لانه پرندگانی که در قلّره کروه

 اها آنها را در دامان خویش پروراندند، آگاه اتک.ها دربرگرفته و امواج دری‎های  اری  و از آنچه که صدف‎پرندگان در آشیانه
گونه زحمک و دشواری برای خداوند وجود ندارد و در نگهداری مخلوقرا ی کره  .  رجمه: با وجود این همه آگاهی، هیچ2

در ای )محاتبه نشده و خارج از علم و تلطه او( برای او رخ نرداده اترک. و ‎گونه عارضه آنها را ابداع نموده اتک، هیچ
 «.گونه م لک و ضعف و تستی بر او عارض نشده اتک اجرای امور و  دبیر مخلوقات، هیچ
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طرور کره ‎ عالی( اتک. به همین دلیل، همران ز علّک و نه متباین با آن اتک؛ بلکه اشراق نور علّک )واج ا
م عدده»فرمایند: ‎حضرت در ادامه می ه و أحصاهع م عِلمع ، علم خداوند در وجود اشریاا نفروذ کررده «بل نَفَذَهع

ه و غمرهم» اتک: م عدلع ه و أحصاهم عدده و وَتعَهع م علمع ه بل نَفَذَهع  1.«فضلع

 بودن علم بعد از ایجاد . حضوری 3-2

الوجود با روایات،  وضریح داده شرد؛ امّرا در ایرن  بودن علم فعلی واج  هرچند در قسمک قبل، حضوری 
کنیم که با صراحک بیشتری علم حضوری بعد از ایجاد را بررای خداونرد، ‎قسمک نیز، دو روایک را ذکر می

ها عن بعرض  لریعلم أن لا هو فی الأشیا( 1 کنند:‎ تیید می ها غیر متمازج  بها و لا بائن  عنها ... حَجَ  بعضع اِ کلِّ
 (.301  ق، ص1427)صدوق،  2حجاَ  بینَه و بین خلقِه غیر خلقِه

 عالی و  بین واج  لا حجاَ  بینَه و بینَ خلقِه غیر خلقره؛»فرمایند: ‎در این روایک، حضرت می  وضیح:
ی نفری جرنس، «لا»این عبارت مطلق اترک و برا «. مخلوقا ش، حجابی غیر از خود مخلوق وجود ندارد

کند و هرم حجرا  عینری را؛ و ‎کند؛ پس هم حجا  و صورت علمی را نفی می‎هرگونه حجابی را نفی می
نرای علرم حضروری دهد که خود مخلوق، علم الهی اتک و این همان علم حضوری اترک. مع‎نشان می

این اتک که عالِم، با وجود معلوم در ار باط اتک و وجود معلوم، علمِ عرالم اترک ماننرد صرور خیرالی و 
ذهنی انسان که با وجود خود در نزد نفس حاضررند و نفرس انسران بره آنهرا علرم حضروری دارد. بره بیران 

ؤون خود حاضر اترک؛ بردون اینکره برا  ر، معلوم، اشراق و جلوۀ عالِم اتک و عالِم، در مر بۀ همۀ ش‎دقیق
 عرالی  هرا و اشرراقات حق‎آنها مخلوط شود و یا از آنها جدا باشد. با این بیان، همۀ اشیاا خارجی نیز، جلوه

 عالی در بین  مام آنها وجود دارد؛ بدون اینکه با آنها مخلروط شرود  اند و حق‎هستند که در خارج  اهر شده
هو فی الأشیاا کلّهرا »فرمایند: ‎مین جهک اتک که حضرت در ابتدای روایک میو یا از آنها جدا باشد. به ه

 «.غیر متمازج  بها و لا بائن  عنها
الحمدلله الّذی أعجز الأوهام أن  نال إلا وجروده ... فرارق الأشریاا لا علری اخرت ف الأمراکن و ( »2

 3«بها، و لیس بینه و بین معلومه علرمٌ غیرره  مکّن منها لا علی الممازجة و علمها لا بتداة  لا یکون العلم إلا
                                                                 

بلکه علم او بر همه آنها نافذ بوده و عدد آنها را شمار  نموده و عدالتش بر همه آنها گسرترده شرده و فضرل و ».  رجمه: 1
 «.احسانش همه آنها را احاطه کرده اتک

یاا وجود دارد بدون اینکه با آنها مخلوط شود و بدون اینکه از آنهرا جردا باشرد ... خداونرد او در بین  مام اش».  رجمه: 2
 «.برخی از اشیاا را از برخی دیگر پوشانده،  ا دانسته شود که بین او و خلقش حجابی غیر از خلقش نیسک

 وانند ‎او برتند )یعنی فق  میحمد مخصوص خدایی اتک که عاجز تاخک اوهام را از اینکه به غیر از وجود ».  رجمه: 3
درک کنند که او وجود دارد و قادر نیستند ذا رش را درک کننرد(، ... او از اشریاا جداترک، البتره نره بره خراطر  فراوت 

ها، جای دارد، البته نه به صورت درآمیختن با آنها. او به اشیاا علم دارد، البته نره بره وتریله ‎هایشان، و او در مکان‎مکان
 «.شود. و بین خداوند و معلوم او علمی غیر از خود معلوم نیسک‎ه علم از طریق آنها حاصل میابزاری ک
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 (.71ق، ص1427)صدوق، 
دلیل وجود دو عبارت، صراحک بیشتری از روایک تابق در اثبات علم حضوری  این روایک به وضیح: 

الوجود بره اشریاا علرم  علمها لا بتداة  لا یکون العلرم إلا بهرا؛ واجر »واج  دارد؛ عبارت اوّل این اتک: 
و چرون علرم حضروری از طریرق ابرزار «. شرود‎نه از راه ابزاری که علم از طریق آنها حاصل مریدارد، البته 

شرود، بلکره وجرود معلروم در نرزد عرالم حاضرر اترک؛ پرس، ‎)حتی ابزار صور مر سرمه( حاصرل نمری
لریس » عالی علمش علم حضوری اتک. عبارت دومی که اشاره به علم حضوری دارد، این اترک:  واج 

یعنری معلروم در «. علومه علمٌ غیره؛ بین واج  و معلوم او، علمی غیرر از خرود معلروم نیسرکبینه و بین م
 عرالی اترک و ایرن همران علرم حضروری  خارج، خود  معلوم بالذّات اتک و با وجود ، علمِ واج  

 اتک. 
 طور که در  وضیح روایک قبل اشاره شد، حقیقک علم حضوری در دیدگاه شیخ اشراق، به رابطرۀ‎همان

گردد و معلوم، اشراق و جلوۀ عالِم اترک. بره همرین دلیرل، عرالم در  مرام ‎اشراقی بین عالِم و معلوم برمی
های خود حاضر اتک؛ امّا با آنها مخلوط و ممزوج نیسک. به ایرن مطلر  نیرز در روایرک ‎اشراقات و جلوه

الوجود  ، اشرراقات واجر از جهک دیگر، هرچند اشریاا«.  مکّن منها لا علی الممازجة»اشاره شده اتک: 
شرکل جردایی مرادّی و فیزیکری نیسرک، بلکره   عالی از آنها جدا اتک و ایرن جردایی، به هستند؛ امّا حق

فارق الأشریاا » وان در روایک مشاهده نمود: ‎شکل جدایی ذات با اشراقات خود اتک. این نکته را نیز می به
 «.لا علی اخت ف الأماکن

زم اتک که بحث حاضر ازجمله مسرائلی اترک کره در تره مکتر  فلسرفی ذکر این نکته در اینجا لا
 رر از علرم ‎ات م، تیر  کاملی خود را طی نموده و هر مکت  فلسفی با رفع نقایا گذشته،  حلیلی دقیرق

 ررین  بیرین و  حلیرل از حقیقرک ‎طوری که دقیق علک به معلول و رابطۀ علک با معلول ارائه کرده اتک؛ به
علیّک را، حکمک متعالیه، با ابداع اصط حات و زبان فلسفی منات ، ارائره نمرود. چراکره  معلول و رابطۀ

را اثبرات کررد. ‎معلول را، وجود راب  و حقیقک علیّک را،  جلّی نام نهاد و برای آن برهران اقامره نمرود و آن 
بیران، در ایرن دترتگاه طبق این اصط ح، معلول، از خود ذا ی ندارد؛ بلکه شتن و جلوۀ علّک اتک. با این 

دنبال آن، معنرا نمرودن روایرات مربروط بره علرم فعلری  فلسفی،  بیین علم حضوری علّک به معلرول و بره
طلبد. شریخ اشرراق هرچنرد کره ‎گیرد که اثبات آن، پژوهشی مستقل را می‎ ر انجام می‎ عالی، راحک واج 

یدگاه حکمک متعالیه دربرارۀ علرم بعرد از را مطرح نکرد، ولی عمً  به د«  جلّی»و « وجود راب »اصط ح 
خوانرد و علرم علّرک « اضافه اشراقی»ایجاد، بسیار نزدی  شد؛ چون با مبانی اشراقی خود، رابطۀ علیّک را 

به معلول را در مقام فعل، علم حضوری  فصیلی دانسک، که در نوع خود     فلسفی خوبی صرورت داد 
خوبی   عالی در مقام فعرل اترک )ماننرد روایرات ترابق(، بره ج و باعث شد روایا ی که مربوط به علم وا

 معنا شوند.
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تزایی برر فلسرفه و محقّقران بعرد از خرود ازجملره   عالی،  تثیر به گرچه شیخ اشراق در مسئلۀ علم واج 
از خواجره، نظرام اشرراقی او را در بحرث علرم  خواجه گذاشک و به گفتۀ صدرالمتتلّهین، همۀ محقّقان بعد

ای به همین نظریره ‎( و حتی خود م صدرا نیز در برهه253، ص6، ج1981پذیرفتند )صدرالدین شیرازی، 
اما باز نظریۀ ایشران  رامّ و کامرل نیسرک و  1(؛249، ص6، ج1981پایبند بوده اتک )صدرالدین شیرازی، 

ترازد، در مقرام فعرل ‎وردی دربارۀ علم خداوند به اشیاا مطرح مریها و ایرادا ی دارد. طرحی که تهر‎نقا
 عالی اتک، نه مقام ذات و با اینکه شیخ اشراق، دیردگاه مشّراا را در رابطره برا علرم عنرایی و فاعرل  واج 

دانسک، امّا خرود، بردیلی بررای آن مطررح نکررده اترک. علرم عنرایی مشّرائین و صروَر ‎بالعنایه مردود می
آنان مطرح تاختند، در رابطه با علم  فصیلی پیش از ایجاد برود؛ امرا طررح شریخ اشرراق در ای که ‎مر سمه

رابطه با علم  فصیلی خداوند، در مقام فعل و بعد از ایجاد اتک و از  حلیل علم  فصیلی قبرل از خلقرک، 
از ف ترفه  گرردد. برخری‎ عالی به علم پیش از ایجاد برمری که اتاس فاعلیّک واج  نا وان اتک؛ در حالی

( و ع مره طباطبرایی )طباطبرایی، 263-256، ص6، ج1981ازجمله م صردرا )صردرالدین شریرازی، 
( اشکالا ی را برر دیردگاه ترهروردی در رابطره برا علرم و فاعلیّرک خداونرد، وارد 249، ص2ق، ج1428
 عالی در مر بۀ ذات از علم  فصیلی به موجرودات اترک در   رین آنها، فقدان ذات واج ‎اند؛ که مهم‎نموده
نحو اعلری و اشررف اترک و عردم علرم  الوجود و جامع  مام کمالات وجودی بره که ذات او، صرف حالی

 برةِ أنّ قصررَ العلرمِ التّفصریلی بالأشریاا فری مر» فصیلی در مر بۀ ذات، با این مر بۀ وجودی تازگار نیسک. 
وَّ الذّاتِ المتعالیةِ الفیّاضةِ لکلِّ کمال   فصیلیِ فری الأشریاا عرن  فصریلِها، و هری وجرودٌ  لع وجوداِ ها یوجِ ع خع

 (.249، ص2ق، ج1428)طباطبایی،  «صِرفٌ جامعٌ لکلِّ کمال  وجودیِ بنحو  أعلی و أشرف

 )ع(. اشکال دیدگاه فاعل بالرضا از منظر روایات امام علی3-4

 عرالی  شود که ایشان علم  فصیلی ذا ری را بررای واج  مشخا می )ع(گاهی به تخنان امیرالمؤمنینبا ن
اترک و « مر بره پریش از ایجراد»هایی دارد؛ ازجملره اینکره مربروط بره ‎اند که این علم ویژگی‎ ثبیک نموده

، بره ایرن علرم اشریاا‎با آفررینش »و « شوند‎نهایک که  مامی موجودات در آن مشاهده می‎علمی اتک بی»
این  عابیر حضرت از علرم پریش از ایجراد، علرم اجمرالی ذا ری شریخ اشرراق و فاعرل «. شود‎افزوده نمی

داننرد. در ‎الوجود نمری کنند و آن را متنات  تاحک واجر ‎کند را ردّ می‎بالرّضایی که براتاس آن مطرح می
 شود.‎ادامه، به چند روایک از حضرت اشاره می

کنیم که علرم ‎در این قسمک، روایا ی را مطرح می ند به اشیاا، قبل از ایجاد آنها:( علم  فصیلی خداو1
                                                                 

اعلم أنّ صاحَ  الاشراقِ أثبکَ علمَه علی قاعدةِ الاشراقِ و کان لی اقتدااٌ به فیما تَلَفَ مِن الزّمان الی أن جاا الحرقُّ و . »1
 (.249ص ،6، ج1981)صدرالدین شیرازی، « أرانی ربّی برهانَه
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أنشت الخلقَ انشااً و ابتدأهع ابتردااً بر  رویّرة  »کنند: ‎الوجود اثبات می ذا ی  فصیلی قبل از ایجاد را برای واج 
ها. أحال الأشیااَ لأوقا ها و لائم برین أجالها و لا  جربة  اتتفادها و لا حرکة  أحدثها و لا همامةِ نفس  اضطر  فی

 مختلفا ها و غرّز غرائزها و ألزمها أشباحها، عالماً بها قبل ابتدائها، و محیطاً بحدودها و انتهائها، عارفراً بقرائنهرا
 (.433، ص1، ج 1385؛ طبرتی، 1الب غه، خطبه  )نهن 1«و أحنائها

ند. بنابراین، همرۀ اشریاا را در همرۀ مرا ر  هسرتی ک‎، افادۀ عموم می«الأشیاا»در این روایک   وضیح:
عالماً بهرا » نها قبل از ایجاد اشیاا به همۀ آنها علم دارد   عالی نه واج  )ع( صریح امام شود که به‎شامل می

و محیطراً »صرورت  فصریلی علرم دارد:  ، بلکه به  مام جزئیرات و حردّ و حردود آنهرا نیرز به«قبل ابتدائها
وقرک  داند که هر شیا را در چره ‎و با علم و حکمک خود، می« ها، عارفاً بقرائنها و أحنائهابحدودها و انتهائ

. بنابراین طبق ایرن روایرک، علرم ذا ری قبرل از «أحال الأشیااَ لأوقا ها»ای از هستی بیافریند: ‎مر به و در چه 
گویرد. ‎نه که شیخ اشراق مریگو شکل  فصیلی، و نه اجمالی آن شود، آن هم به‎ایجاد برای خداوند اثبات می

دهنرد، نیرز ‎در روایتی دیگر که حضرت در آن، پاتخ شبهات و تؤالات فردی زندیق را دربارۀ آیات قرآن می
و جعل السّماا و الأرض وعااً لمن یشاا من خلقره » عالی شده اتک:  ای به علم ذا ی  فصیلی واج ‎اشاره

منائه و عررّف لیمیز الخبیث من الطّیّ  مع تابقِ علمِهِ بال قریقین من أهلهما و لیجعل ذل  مثالًا لأولیائه و أع
 (.561، ص1، ج1385)طبرتی،  2«الخلیقة فضل منزلة أولیائه

معنای علم ذا ری  به« مع تابقِ علمِهِ بالقریقین من أهلهما»طور که روشن اتک، عبارت ‎همان  وضیح:
اتک؛ چون این عبارت، علم بره  میّرز و  فراو ی کره صورت  فصیلی  و علم قبل از ایجاد اتک. این علم به

شرود را، پریش از ایجراد آنهرا و قبرل از آفررینش ‎بین دو گروه خبیث و طیّ  بعد از آفرینش آنها حاصل مری
کند. این امر، حکایرک از علرم  فصریلی پریش از ایجراد ‎ عالی اثبات می ها و زمین نیز، برای واج ‎آتمان

 ق به اشیاا، به صفات آنها و  میّز آنها از هم نیز،  علّق گرفته اتک.بر  علّ  دارد؛ چراکه ع وه
کنیم که  تکید دارند ‎در اینجا دو روایک از حضرت ذکر می ( عدم افزایش علم خداوند با ایجاد اشیاا:2

خلروقین ... العر»یابد: ‎ عالی افزایش نمی با ایجاد اشیاا، علم واج  الم بر  الحمدع للرهِ العلریّ عرن شَربَهِ المع
                                                                 

ای کره از ‎ای که او را به جَوَلان درآورد و بدون  جربه‎خداوند خلق را ایجاد نمود و آن را آغاز کرد، بدون اندیشه».  رجمه: 1
آن بهره ببرد و بدون اینکه حرکتی ایجاد کند و بدون  صمیمی که آمیخته با اضطرا  باشد. پدید آمدن هر ی  از أشیاا را 

موکول نمود و بین طبایع مختلف و متضاد آنها، هماهنگی برقرار نمود و در هرر کردام، طبیعرک و به وقک منات  خود 
غریزه مخصوص به خودشان را قرار داد و آن غرایز را م زم و همراه آنها گردانید. او قبل از اینکه آنها را بیافریند، از  مرام 

گاه اتک و به حدود و پایان آنها ا  «.حاطه دارد و به اترار درون و برون آنها آشناتکجزئیات و جوان  آنها آ
خداوند آتمان و زمین را  رف و جایگاهی برای خلق خود قرار داد:  ا خبیث را از طیّ   میز دهد، هرچند که ».  رجمه: 2

مناا خود قررار دهرد و بر ه خ یرق، قبً  )پیش از خلقک( به هر دو گروه علم داشک، و  ا خلقک را مثالی برای اولیاا و اع
 «.بر ری جایگاه اولیااا  را بشناتاند
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. المقدّر لجمیع الأمور ب رویّة  و لا ضمیر    (.213الب غه، خطبه  )نهن 1«اکتسا   و لا ازدیاد  و لا علم  مستفاد 
الوجود، عرالِمی  پیردا اترک؛ واجر « العالم ب  اکتسا   و لا ازدیاد  »طور که از عبارت ‎همان  وضیح:

 عرالی در  . معنای این عبارت این اتک که علم واج شود‎اتک که علم او نه اکتسابی اتک و نه افزوده می
حال )قبل و بعد از خلقک(، علم مطلق اتک و نقصی ندارد  را بره آن افرزوده شرده و کامرل شرود. در  همه 

صرورت اجمرالی اترک و برا اشرراق  الوجود بره اشریاا در مر بره ذات، به اندیشۀ فاعل بالرّضا، علم واج 
آید. لازمۀ این نوع نگاه به علم الهری، ایرن اترک ‎صورت  فصیلی درمی لم به عالی و ایجاد آنها، این ع حق

 عالی قبل و بعد از ایجاد، متفاوت باشد و علرم او بعرد از ایجراد، افرزوده شرود. البتره شریخ  که علم واج 
د وجو  را چیرزی بره»پذیرد؛ چراکره او معتقرد اترک: ‎اشراق با  وجه به مبانی اشراقی خود، این لازم را نمی

پرذیرد کره برا ‎(. بنرابراین، نمری117  ، ص2، ج 1389پنراه،  )یزدان« نیامده باشد، علم به آن ممکن نیسرک
یابد. امّا باید گفک که اتاس این اندیشه اشکال دارد. لرذا، ایرن ‎ عالی افزایش می آفرینش اشیاا، علم واج 

چراکه در روایات حضرت  صریح شرده  نیز تازگار نیسک؛ )ع(شود و با روایات امام علی‎لازم بر آن بار می
اتک که علم قبل از خلقک با علم بعد از آن، از نظر دایرۀ معلومات با یکدیگر  فاو ی ندارنرد. بنرابراین، برا 

 شود. ‎الوجود افزوده نمی آفرینش اشیاا، علم واج 
انّمرا قرال »شرود: ‎الایجاد اشاره مری بودن علم قبل در ادامه، به ک م دیگری از حضرت دربارۀ  فصیلی 

ن فکان. ابتدع ما خلق ب  مثال  تبق و لا  ع   و لا نص   و کلّ صانع شیا  فمرن شریا  صرنع و  لما شاا: کع
اللهع لا من شیا  صنع ما خلق، و کلُّ عالم  فمن بعد جهل   علّم و اللهع لم یجهل و لم یتعلّم. أحراط بالأشریاا 

کوّنها کعلمه بعرد  کوینهراعلماً قبل کونها فلم یزدد بکونها علماً.  ه بها قبل أن یع ق، 1427)صردوق،  2«علمع
 (.156، ص1ق، ج1425؛ کلینی، 44  ص

أحاط بالأشیاا علماً قبل کونها فلم یرزدد بکونهرا علمراً. »عبارات پایانی این قسمک از روایک:   وضیح:
کوّنها کعلمه بعد  کوینها تخنان حضرت دربارۀ چگرونگی  رین ‎ رین و صریح‎، از دقیق«علمه بها قبل أن یع

                                                                 

حمد مخصوص خدایی اتک که از همانندی با مخلوقات بر ر اتک ... او عالم اتک، بدون اینکره از جرایی ».  رجمه: 1
 قدیر  را )از کسی یا از جایی( فراگیرد. او  مام امور را ‎که آن‎کس  کرده باشد و بدون اینکه علم او فزونی یابد و بدون این

 «.کند، بدون اینکه نیاز به اندیشه و  صور و ذهن داشته باشد‎می
شود. او آنچه را آفریرده، ‎، پس آن، موجود می«با »گوید: ‎خواهد موجود باشد، فق  می‎خداوند به آنچه می».  رجمه: 2

ای، از ‎راحتی. هرر ترازندهابداع کرده اتک، بدون نمونه و الگویی که از قبل موجود بوده باشد و نیز بدون ترختی و نرا
آفریند. و هر عالمی بعد از اینکه جاهرل بروده، عرالِم ‎کند، از چیزی نمی‎آفریند، امّا خداوند آنچه را خلق می‎چیزی می

شده اتک، امّا خداوند جاهل نبوده و کس  علم هم نکرده اتک. علم او احاطه دارد به همه اشیاا قبرل از وجودشران، 
شود. علم او به اشیاا قبل از اینکه آنهرا را بیافرینرد، ماننرد علرم او بعرد از ‎به علم او اضافه نمی پس با موجود شدن آنها

 «.آفرینش آنهاتک
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 عالی قبل از ایجاد اشیاا بره آنهرا احاطرۀ  فرمایند: حق‎ عالی اتک. حضرت می فاعلیّک و علم ذا ی واج 
گیرنرد ‎تپس از این جملره نتیجره مری«. أحاط بالأشیاا علماً قبل کونها»علمی دارد و به همۀ آنها علم دارد: 

حضرت بره همرین مقردار بسرنده «. فلم یزدد بکونها علماً »شود: ‎که با آفرینش اشیاا، علم الهی افزوده نمی
کنند که علم خداونرد بره اشریاا، قبرل و بعرد از ایجراد، یکسران ‎کنند، بلکه بعد از آن دوباره  تکید می‎نمی

کوّنها کعلمِهِ بعد  کوینها»اتک:  ه بها قبل أن یع  روان ردّ ‎خوبی مری بنابراین، از این عبارات روشرن بره«. علمع
داند و معتقرد اترک ‎ندیشۀ اشراق را نتیجه گرفک؛ چراکه شیخ اشراق فق  علم بعد از ایجاد را  فصیلی میا

در این روایک این اترک کره علرم قبرل و  )ع(که علم ذا ی قبل از ایجاد، اجمالی اتک. امّا  تکید امام علی
صرورت   عالی به همۀ اشیاا به نیز حقبعد از ایجاد از نظر دایرۀ معلومات هیچ  فاو ی ندارند و قبل از ایجاد 

  فصیلی علم دارد.
شده در قسرمک قبرل، نکتره  در ادامۀ روایک مطرح  )ع(امام علی ( نفی آفرینش براتاس علم حادث:3

عَلِم مرا خَلَرقَ و خَلَرقَ » وان ردّ اندیشۀ شیخ اشراق را اتتنباط نمود: ‎کنند که از آن نیز می‎مهمّی را مطرح می
بررم و علرمٌ  التّفکّر و لا بعلم  حادث  أصا  ما خَلَقَ و لا شبهة  دخلک علیه فیما لمما علِم لا ب ق لکن قضااٌ مع یخلع

تقنٌ  حکمٌ و أمرٌ مع  1.«مع
 عالی به اشیاا، همزمان با  حقّرق و حردوث آنهرا حرادث  طبق اندیشۀ تهروردی، علم واج   وضیح:

شیخ اشراق در نقد ایرن دیردگاه )فاعرل بالعنایره »ندارد: شود و قبل از ایجاد موجودات، علم به آنها معنا ‎می
گوید: وجود و صدور اشیاا، از علم خداوند به آنها نیسک؛ زیررا اگرر علرم بره اشریاا موجر  ‎مشّائین( می

آنکه  را چیرزی  آید که علم به شیا، پیش از  حقّق شیا  علّق گرفته باشد؛ حال‎صدور اشیاا باشد، لازم می
 عرالی  وجود نیامرده باشرند، علرم حق  ا اشیاا خارجی به«. »شد، علم به آن ممکن نیسکوجود نیامده با به

نبودن حق از اشیاا ممکن اتک که اشیائی وجود داشته باشرند.  نیز از اشیاا غای  خواهد بود. زمانی غای  
عدم الییبة عرن »شوند،  عالی بدانها  علّق گیرد؛ یعنی  ا اشیاا ایجاد ن البته باید اشیاا  اهر شوند  ا علم حق

 (.118 -117  ، ص2، ج1389پناه،  )یزدان« مفهوم نخواهد داشک« الأشیاا
هم قرالوا: »آینرد: ‎دتک می شده، از  تمّل در این عبارت شیخ اشراق به مطال  گفته  و المشّرایون و ا براعع

مادّة. و قالوا: وجرود الأشریاا عرن علمع واج  الوجود لیس زائداً علیه، بل هو عدمع غیبتِه عن ذا ه المجرّدة عن ال
علمِه بها. فیقال لهم: ان عَلِمَ ثمّ لزم من العلم شیاٌ، فیتقدّم العلم علی الأشیاا و علی عدم الییبة عرن الأشریاا، 
فانّ عدم الییبة عن الأشیاا یکون بعد  حقّقها. و کما انّ معلولَه غیررع ذاِ ره، کرذل  العلرمع بمعلولره غیررع العلرمِ 

                                                                 

کند آنچه را که به آن علم دارد، البته علم او نه به شکل  فکر اتک ‎کند و خلق می‎او عالم اتک به آنچه خلق می».  رجمه: 1
خلوقات  علق گیرد و نه اینکه شبهه و ش  دارد نسربک بره آنچره خلرق نکررده و نه به شکل علمی حادث اتک که به م

 «.اتک. بلکه علم الهی به شکل قضاا قطعی و علم محکم و امر متقن اتک
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برا ایرن بیران آشرکار شرد کره ترهروردی، علرم ذا ری  (.151-150  ، ص2، ج1375 )تهروردی، 1«بذا ه
داند. بنرابراین، در دیردگاه ‎معنا می‎پذیرد؛ چراکه علم به شیا، قبل از  حقّق آن را بی‎ فصیلی به اشیاا را نمی

کنرد برمبنرای ‎ایشان علم  فصیلی واج  به موجودات، حادث اتک و فاعل بالرّضایی هم که او مطرح می
که این  حلیل از علم و فاعلیّک خداوند، برا روایرات امرام   عالی اتک. در حالی همین  فسیر از علم واج 

، علم به اشیاا را تابق بر آفررینش «عَلم ما خَلَقَ و خَلَقَ ما عَلم»با عبارت  )ع( نافی دارد. امام علی )ع(علی
کند، علم پیشین به آن دارد و ایرن همران علرم ذا ری ‎خلق می عالی  طوری که هرچه واج  دانند؛ به‎آنها می

 شرکل قضراا قطعری ، بلکره ازلری و به«لا بعلم  حادث  »الهی اتک. به همین دلیل، این علم حادث نیسک 
رتقَنٌ »و علم محکم اتک:  حکَمٌ و أمرٌ مع برَمٌ و علمٌ مع . یعنری هرآنچره کره از ازل  را ابرد آفریرده «لکن قضااٌ مع

گیرد. بره  عبیرر ‎علم قضائی ذا ی الهی موجود اتک و آفرینش دقیقاً طبق علم الهی صورت میشود، در ‎می
شرود از عروالم مجررّد و مرادی، بررای ‎آفریند پرس، هرچره کره آفریرده مری‎ عالی عالمانه می دیگر، واج 

لم قضرائی دربارۀ ع )ع( عالی جدید نیسک؛ بلکه بروز و  هور علم پیشین او اتک. این  عبیر امام علی حق
 )ص(و نیرز در روایرک معروفری از پیرامبر اکررم )ع(بیرک  عرالی را در روایرات فراوانری از اهل ذا ی واج 

علرم خداونرد )بره  مرامی »، «تَبَقَ العِلرمع و جَرفَّ القلَرمع و َ رمَّ القضرااع » وان مشاهده کرد که فرمودند: ‎می
بایسک بنویسرد، نوشرته اترک( و ‎نچه میآفرینش( پیشی گرفته اتک و قلم الهی خش  گردیده اتک )هرآ

 (.  331  ق، ص1427)صدوق، « قضاا به ا مام رتیده اتک

 گیری . نتیجه4

در این پژوهش     شد با  بیین نظریه فاعل بالرضای شیخ اشراق، به نقد و بررتری آن از منظرر روایرات 
 اتک:پرداخته شود. نتاین و خ صۀ این نقد و بررتی به شرح زیر  )ع(امام علی

الوجود اترک.  در برا  فاعلیّرک واجر  ‎( نحوۀ  حلیل علم قبل و بعد از ایجاد، مبنای  ولیرد نظریره1
خواندن علم پیش از ایجراد، و  فصریلی و حضروری دانسرتن علرم بعرد از  حکیم تهروردی نیز با اجمالی

 داند.‎ عالی را از نوع فاعل بالرضا می ایجاد، فاعلیّک واج 
                                                                 

اند: علم واج  الوجود، زائد بر خود  نیسک، بلکه علم حق همان غیبک نداشتن اوتک از ‎. مشائیان و پیروان آنها گفته1
شود که ‎شود. در جوا  آنها گفته می‎اند: وجود اشیاا از علم حق به اشیاا صادر می‎ا . همچنین گفته‎ذات مجرّد از ماده

اگر )ابتدا چیزی( دانسته شود و آنگاه از علم به آن، آن چیز حاصل شود، علم بر اشیاا مقدم خواهد بود و )همین طرور، 
پرذیرد. ‎د غیبک از اشیاا، بعد از  حقّق اشیاا صورت مریعلم( بر غای  نبودن )حق( از اشیاا مقدم خواهد شد؛ زیرا نبو

)و حال آنکه طبق فرض، علم مقدم بر اشیاا و نبود غیبک از اشیاا اتک و از تویی، عدم غیبرک از اشریاا همران عردم 
 طور که معلول حق، غیر از ذات حق اتک، علم به معلول نیز غیر از علم بره ذات‎غیبک ذات از خود نیسک، زیرا( همان

 خود خواهد بود.
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باشرد. حکریم ‎شیخ اشراق که مربوط به علم بعرد از ایجراد اترک، صرحیح مری( بخشی از اندیشه 2
هروردی معتقد اتک؛ واج  آفریند و  مامی موجودات برا اصرل ‎ عالی با اضافه اشراقی خود، اشیاا را می تع

وجود خویش نزد او حضور دارند پس صحنۀ گیتی، دفتر علمری او اترک و حقرایق خرارجی موجرودات، 
الوجودند. این بخش از دیدگاه شیخ اشراق که  وت  صردرالمتتلّهین   فصیلی واج همان علم حضوری و 

شود. روایات در ایرن زمینره ‎نیز  تیید می )ع(و پیروان مکت  او نیز مورد قبول واقع شده، با روایات امام علی
 اند:‎دو دتته

فعل،  فصریلی اترک و بره شود علم خداوند در مقام ‎. دتته اول، روایا ی اتک که از آنها اتتنباط می1
  ‎موجودات  علّق می   ‎.گیرد 

لریس بینَره و برینَ »و« لا حجاَ  بینَه و بینَ خلقِره غیرر خلقِره». دتته دوم، روایا ی اتک که با عباراتِ 2
 عرالی و مخلوقرات نفری  ای ازجمله واتطۀ صورت علمری را برین واج ‎، هرگونه واتطه«معلومِه علمٌ غیره

دهند که موجود در خارج، خود  معلروم بالرذّات اترک کره ایرن همران اثبرات علرم ‎کنند و نشان می‎می
  عالی اتک. حضوری برای واج 

. بخش دیگر دیدگاه شیخ اشراق که مربوط به علم قبل از ایجاد اتک، دارای اشرکال اترک. چرون او 3
در مر برۀ ذات از علرم  الوجود داند و ایرن منجربره فقردان ذات واجر ‎علم قبل از ایجاد را علم اجمالی می

شود و این از منظرر فلسرفه، دارای اشرکال اترک. برا تره دترته از روایرات امرام ‎ فصیلی به موجودات می
  وان این بخش از نظریۀ شیخ اشراق را مورد نقد قرار داد:‎نیز می )ع(علی

برر  ، ع وهصورت اجمالی اتک؛ امّا روایات حضررت در دیدگاه شیخ اشراق، علم قبل از ایجاد، به -1
 عالی،  تکید دارند که این علم به  مرام جزئیرات و حردّ و حردود اشریاا نیرز  اثبات علم پیشین برای واج 

 «.و محیطاً بحدودها و انتهائها، عارفاً بقرائنها و أحنائها»صورت  فصیلی  علّق دارد:  به
دانرد، ایرن اترک کره ‎ی میلازمۀ نظریۀ تهروردی که علم پیشین را اجمالی و علم پَسین را  فصیل -2

شود. امّا روایات حضرت  تکید دارند که با ایجاد اشیاا، علم خداونرد ‎علم الهی با آفرینش اشیاا افزوده می
 یابد.‎افزایش نمی

با  وجه به اینکه شیخ اشراق معتقد اتک که اشیاا باید موجود و  اهر شوند  ا علرم الهری بره آنهرا  -3
کره روایرات امرام  شرود. در حالی‎با آفرینش اشیاا، علم بره آنهرا حرادث مری  علّق گیرد، پس باید گفک که

 کنند.‎الوجود نفی می آفرینشِ اشیاا با علم حادث را از واج  )ع(علی
شود که علم و فاعلیّتی که شیخ اشراق برا مبرانی ‎دتته از روایات، این نتیجه حاصل می از جمع این ته 

  عالی نیسک. کند، نواقصی دارد و شایستۀ مقام واج ‎یالوجود مطرح م فلسفی خود برای واج 
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‌
 منـابـع

 قرآن کریم.
 الب غه.‎نهن

 .2 هران: دفتر پژوهش و نشر تهروردی، ج قواعد عقلی در قلمرو روایات.(. 1388خرّمیان، جواد )
 .2زاده آملی. قم: نشر نا ، چاپ توم، ج الله حسن  علیقه آیک شرح المنظومه.(. 1384تبزواری، م هادی )

فات شیخ اشراق(. 1375الدّین ) تهروردی )شیخ اشراق(، شیخ شها   .  صحیح و مقدمه هانری کرربن، مجموعه مصنّ
 .2تید حسین نصر و نجفقلی حبیبی.  هران: نشر مؤتسه مطالعات و  حقیقات فرهنگی، چاپ دوم، ج 

. به اهتمام عبدالله نورانی و مهدی محقق.  هران: نشر انجمرن آثرار و شرح حکمة الاشراق(. 1383دّین )ال شیرازی، قط 
 مفاخر فرهنگی.

. حواشری م هرادی تربزواری؛  صرحیح و الشواهد الرّبوبیة فی المناهن السّلوکیة(. 1388صدرالدین شیرازی، محمد )
 بوتتان کتا ، چاپ پنجم.الدّین آشتیانی. قم: مؤتسه   علیق: اتتاد تید ج ل

. بیرروت: دارإحیراا الترراث العربری، الحکمة المتعالیة فی الاتفار العقلیة الاربعةم(. 1981صدرالدین شیرازی، محمد )
 .6، 2چاپ توم، ج

 قم: مؤتسة النشر الات می، چاپ نهم. التوحید.ق(. 1427صدوق، محمد بن علی )
 علیقه عباتعلی زارعی تبزواری. قم: مؤتسة النشر الات می،  لحکمة.نهایة اق(. 1428طباطبایی، تید محمدحسین )

 .2-1چاپ چهارم، ج
 .1. مترجم: بهراد جعفری.  هران: دارالکت  الإت میة، چاپ دوم، جاحتجاج(. 1385طبرتی، ابومنصور )

 .1. قم: دارالاعتوة للطباعة و النّشر، چاپ توم، جاصول کافیق(. 1425کلینی، محمد بن یعقو  )
.  هرران: ترازمان انتشرارات ابرداعات فلسرفی ع مره طباطبرایی(. 1388محمدعلی، اردتتانی؛ قاتمعلی، کوچنانی )

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ات می.
 . اتتانبول: دار الدّعوة.المعجم الوتی ق(. 1380مصطفی، ابراهیم و همکاران )

 .2پور. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ج ‎گار : مهدی علی.  حقیق و نحکمک اشراق(. 1389پناه، تید یدالله ) یزدان
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